اين سند در چهار بخش تهيه و تنظيم شده است. در بخش اول وضعيت و شرايط اصناف كشور شامل وظايف، ساختار كلي نظام صنفي و بستر قانوني فعاليت‌هاي آن مورد بحث قرار گرفته است. بخش دوم به تبيين وضعيت اصناف در رابطه با محورهاي برنامه چهارم توسعه مي‌پردازد. بخش سوم به بررسي امكانات، قابليتها، محدوديتها وتنگناهاي توسعه در بخش اصناف اختصاص يافته است. در بخش چهارم نيز اهداف كلي، راهبردها، سياستهاي و خط مشي‌ها وراهكارهاي اجرايي بحث شده است. در انتهاي اين بخش سياست‌ها و اولويت‌هاي استاني و همچنين اقدامات مهم واساسي مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

1- تشخيص وضعيت و تحليل شرايط اصناف كشور

1-1- وظايف و ساختار كلي نظام صنفي


از آنجا كه وظيفه اصلي صنوف توليد و توزيع كالاها وارايه خدمات صنفي است، لذا ساختار كلي نظام صنفي براي انجام اين وظيفه با برخورداري از يك نظم سلسله مراتبي تنظيم شده است. مطابق اين ساختار، ابتدا افراد از طريق اخذ مجوزهاي لازم اقدام به تاسيس واحد صنفي مي‌كنند. آنگاه تعدادي از واحدها كه فعاليت مشابه و همگن دارند تشكيل يك رسته مي دهند. تعدادي از رسته هاي همگن يك اتحاديه و تعدادي از اتحاديه ها با توجه به توليدي- خدمات فني يا توزيعي -خدماتي بودن، تشكيل يك مجمع امور صنفي را مي‌دهند. نمايندگان مجامع با مكانيسم انتخابي خاصي تشكيل شوراي اصناف را خواهند داد. جزئيات اين ساخت سلسله مراتبي كه توجه به آن درتصميم گيري‌هاي اقتصادي مي تواند مفيد باشد در سطور آتي مي آيد.

واحد صنفي


بر اساس ماده3 قانون نظام صنفي، هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن، در محل ثابت و يا وسيله سيار باشد و توسط فرد و يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.
رسته صنفي


هر اتحاديه داراي يك ياچند رسته صنفي است كه شامل واحدهاي صنفي داراي تخصص يكسان مي باشد. تعيين رسته هاي صنفي و قرار دادن آنها تحت پوشش اتحاديه هاي مرتبط از وظايف كميسيونهاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي است.

اتحاديه هاي صنفي


اتحاديه صنفي مهمترين تشكل صنفي محسوب مي‌شود و به عنوان واسطه بين كميسيون‌هاي نظارت (دولت) و واحدهاي صنفي (بخش خصوصي) عمل مي كند. كليه مصوبات كميسيون‌هاي نظارت از طريق اتحاديه‌ها جهت اجرا به واحدهاي صنفي ابلاغ مي‌شود. مشكلات واحدهاي صنفي نيز از طريق اتحاديه‌ها به كميسيونهاي نظارت منعكس مي‌شود.همچنين اتحاديه ها در زمينه تعيين ميزان ماليات پرداختي توسط هر واحد صنفي، حذف واسطه ها در جريان توزيع كالا، آموزش افراد صنفي، جلوگيري از افزايش بي رويه واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و جمع آوري كمك هاي صنوف در هنگام وقوع بلاياي طبيعي و... نقش بسيار مهمي دارند. لذا اتحاديه به عنوان يك نهاد مدني نقش ميانجي دولت و بخش خصوصي را به خوبي ايفا مي كند.

مجامع امور صنفي


در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي، وظايف و اختيارات مشخصي براي مجامع امور صنفي پيش بيني شده كه نسبت به قانون قبلي دقيق تر و كاراتر است. با توجه به اين كه مجامع امور صنفي متشكل از روساي اتحاديه‌ها مي‌باشند، مي‌توانند در زمينه گسترش همكاري ميان اتحاديه ها، رفع مشكلات ميان آنها خصوصاً مساله تداخل صنفي و ... موثر باشند. همچنين مجامع امور صنفي در زمينه ايجاد شهركهاي صنفي، خروج صنوف آلاينده از مناطق مسكوني، تشكيل و برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا توسط واحدهاي صنفي و ... مي توانند بسيار نقش آفرين باشند.

شوراي اصناف كشور


از جمله ابداعات مهم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 ، تشكيل شوراي اصناف كشوراست كه با توجه به نقش ملي و فرا استاني آن مي تواند تحولي در نظام مديريت صنفي ايجاد كند.به هر حال، چنين پتانسيل منظمي در ساختار نظام صنفي مي‌تواند بسياري از برنامه ريزيها و سياستگذاريها را تسهيل نمايد، خصوصاً نقشي كه شورا مي‌تواند در كميته هاي برنامه ريزي استانها ايفا كند، امكان ساماندهي امور اصناف و اصلاح نظام تجاري شهرها را فراهم خواهد كرد.

2-1- برخورداري از بستر قانوني مناسب


بخش اصناف به علت ارتباط مستقيم با ساير حوزه هاي اقتصادي سياسي و اجتماعي كشور، علاوه بر قانون نظام صنفي، با قوانين ديگري از قبيل قانون كار، تامين اجتماعي، ماليات و ... نيز مرتبط است. از اين رو، در مقايسه با ساير بخش‌ها بويژه با توجه به تصويب قانون جديد نظام صنفي از بسترقانوني مناسب تري برخوردار است. در اين قانون بستر لازم براي نوسازي نيروي انساني، ابزار وآلات، تقويت نهادهاي مدني و اقتصادي و... فراهم شده است كه برخي از اين شاخص ها به شرح ذيل هستند

الف) تقويت حضور اصناف در نظام تصميم گيري اقتصادي كشور: اختصاص فصل پنجم قانون نظام صنفي به شوراي اصناف كشور، به عنوان سخن‌گوي اصناف وطرف قابل اتكا در تعامل دولت با بخش صنفي از نقاط درخشان اين قانون است كه با تهيه آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌توان نقش اصناف را در حوزه‌هاي كلان اقتصادي كشور ابرام كرد.

ب) تقويت اتحاديه‌هاي صنفي: همگام با تحولات جهاني طي دهه‌هاي اخير و گسترش منطق جامعه مدني در كشور طي سالهاي اخير، و در راستاي تقويت حضور تشكل‌‌هاي مدني و اقتصادي در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، بخش‌هاي عمده‌اي از قانون نظام صنفي به اين مهم اختصاص يافته است كه از جمله مي‌توان به عناصر زير اشاره  كرد:

1) تاكيد بر جذب مدير اجرايي با تحصيلات عالي در اتحاديه‌ها
2) تاكيد بر عضويت رييس اتحاديه به عنوان عضو مجمع امور صنفي
3) مسوليت بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي
4) شهرستاني كردن اتحاديه‌ها

5) تشكيل اتحاديه‌هاي استاني
6) تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري
7) افزايش تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها به 5 و7 نفر
8) افزايش مدت خدمت ومسووليت اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي به 2 سال
9) تاكيد بر اهميت انتخابات اتحاديه‌ها
10) تشكيل مجمع امور صنفي استاني

ج) نوسازي نيروي انساني: در قانون نظام صنفي و در آيين‌نامه‌هاي مربوطه شرايط امكان اصلاح وضعيت نيروي انساني به خصوص از جهت ارتقاي سطح آموزش آنها مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه پيش‌تر اشاره شد در ماده 24 بر ضرورت جذب مدير اجرايي با تحصيلات حداقل كارشناسي تاكيد شده است. از سوي ديگر در تبصره 2 ماده 31 مجامع امور صنفي ملزم به همكاري با نهادهاي عمومي و دولتي و آموزشي براي ارتقاي سطح دانش و نوسازي نيروي انساني شاغل در نظام صنفي كشور شده‌اند. درآيين‌نامه اجرايي انتخابات هيات مديره اتحاديه نيز برمدرك تحصيلي ديپلم براي شهرستانهاي بزرگ كشور تاكيد شده است.

د) نوسازي ابزار آلات و تجهيزات مورد استفاده واحدهاي صنفي : با توجه به قديمي بودن وسايل مورد استفاده واحدهاي صنفي، در قانون جديد توجه خاصي به نوسازي اين بخش شده است. به خصوص در ماده 71 قانون نظام صنفي واحدهاي صنفي را در شهرستان‌هاي كمتر و بيش از 300 هزار نفر طي يك دوره پنج و سه ساله مكلف كرده است تا به تناسب از صندوق مكانيزه فروش  (posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هردو براي فروش كالا يا ارايه خدمات خود استفاده كنند. تاكيد براين مساله داراي پيام مهم ضرورت نوسازي ابزارآلات و وسايل مورد استفاده در اين بخش است كه با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از اصناف مي‌تواند جامه عمل بپوشد.

هـ) توجه به نهادهاي پولي ومالي مورد نياز اصناف: در گذشته هرجا حدودي از سرمايه انباشت مي‌شد، بلافاصله بانك و نهادهاي پولي ومالي شكل مي گرفت. متاسفانه به‌رغم انباشت سرمايه زياد در بخش اصناف بستر قانوني شكل‌گيري چنين موسساتي آماده نشده است. قانون نظام صنفي با نگاه بلندمدت به نقش اصناف در توسعه اقتصادي كشور در تبصره 3 بند «ر» ماده 37 به مجامع امورصنفي اجازه داده است در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور براي تاسيس بانك اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر موسسات پولي، بانكي، مالي واعتباري اقدام كنند. بدون ترديد اين حركت زمينه‌اي است براي هدايت دقيق سرمايه‌‌هاي خرد اصناف و انباشت آنها براي انجام كارهاي بزرگ، بويژه توسعه اقتصادي كشور.

و) توجه به صادرات غير نفتي: اصناف ايران به رغم برخورداري از توان صادراتي متاسفانه به علت موانع ساختاري نتوانسته‌اند نقش شايسته خود را ايفا كنند. رسته‌هاي صنفي چون گل و گياه، ميوه وتره‌بار، آجيل وخشكبار، گياهان دارويي، لوازم پزشكي و دندان‌پزشكي، شوفاژ و تهويه مطبوع، پوشاك، طلا، جواهر، نقره، سنگ‌هاي قيمتي وبدليجات، قطعه‌سازي وفلز تراشي، ادوات كشاورزي، درودگري، مبل‌سازي وصنايع چوبي، مصنوعات پلاستيكي، مصنوعات فلزي، مصنوعات آلومينيوم، كيف و كفش، لوستر وآيينه وشمعدان و..... از رسته‌هايي هستند كه مزيت‌هاي توليدي و صادراتي فراواني دارند. قبل از قانون جديد ساختار منظمي كه به اين مساله شكل دهد وجود نداشت، ولي اين قانون درماده 78 قانون نظام صنفي تاسيس اتحاديه‌هاي صادراتي به اشكال مختلف استاني و كشوري را در راستاي حضور موثرتر اصناف در بازارهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار داده است. 

ز) بسترسازي حضور اصناف در بازارهاي مجازي : در ماده 87 بر حضور افراد صنفي در بازارهاي مجازي تاكيد شده است. اين مساله با توجه به مقوله جهاني شدن به‌عنوان مقوله برتر عصر حاضر، مورد توجه قرار گرفته و انتظار دارد اصناف وبازرگانان ايران را وارد مرحله كسب وكار الكترونيكي نمايد.

ح) بستر‌‌سازي فعاليت تشكل‌هاي صنفي در مناطق آزاد تجاري: ماده 88 قانون نظام صنفي با توجه به ضرورت نگاه صادراتي اصناف، شرايط امكان فعاليت اصناف و تشكل‌هاي صنفي را در اين حوزه فراهم آورده‌است.

و) ساماندهي بسياري از امور بدون متولي: با عنايت به ظهور مسايل جديدي چون روزبازارها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، حراجها، فروشگاه‌هاي بزرگ و... قانون جديد نگاه انتظام‌بخشي به همه اين مقولات دارد و سعي كرده ‌است در چارچوب اصلاح نظام تجاري شهرها اين مسايل سامان يابند.

2- تبيين وضعيت اصناف در رابطه با محورهاي برنامه


برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبتني بر دوازده محور عمده از اين قرار است: رقابت پذيري، روان سازي تجارت، تعامل فعال با اقتصادجهاني، توسعه مبتني بر دانايي، ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم، ارتقاء‌ امنيت انساني و عدالت اجتماعي، نوسازي دولت و ارتقا اثر بخشي حاكميت، محيط زيست و توسعه پايدار، توسعه فرهنگي، امنيت ملي، رشد مستمر و پايدار اقتصادي، و تعادل و توازن منطقه‌اي كشور بر اساس موازين آمايش سرزمين، كه در اين قسمت وضعيت اصناف در قبال اين محورها تبيين مي شود.
1-2- رقابت پذيري

افزايش رقابت پذيري در حوزه اصناف مستلزم رفع انحصارات ناشي از قوانين است. هرچند در تدوين قانون نظام صنفي تلاش شده زمينه‌هاي لازم براي حذف انحصارات فراهم ‌شود، اما اين به تنهايي كافي نيست، چرا كه تدوين برنامه هماهنگ با اين قانون در سياست‌هاي كلي نظام ضروري است. لذا مي‌بايست به اين موضوع توجه داشت كه تعدد و گستردگي حوزه صنفي، شفاف سازي قوانين و مقررات و جلوگيري از بوركراسي طولاني را طلب مي‌كند. هر اندازه بسترلازم براي فعاليت آزادانه در حوزه اصناف بخصوص در بخش هاي توليدي و خدماتي شكل بگيرد اين حوزه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته امروزي و توليد كالاي با كيفيت برتر ومتناسب با استانداردهاي جهاني امكان رقابت در بازارهاي جهاني را خواهد يافت.

2-2- روان سازي تجارت


ورود اصناف كشور به بازارهاي جهاني متضمن تشكيل اتحاديه‌هاي متعدد صادراتي در حوزه‌هاي توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني است. در واقع صرفاً خواستن و داشتن توان توليدي نمي تواند اصناف را در جريان تجارت قرار دهد، بلكه اقداماتي چون ارايه آموزش‌هاي لازم به افراد صنفي در خصوص تجارت الكترونيكي، تدوين قوانين مربوط به اين حوزه و در دسترس قراردادن ابزارهاي مرتبط ضروري به نظر مي رسد. بخشي از اين اقدامات شناسايي بازارهاي هدف ورعايت استاندارد‌هاي جهاني توليد، بسته‌بندي مناسب، امكانات حمل و نقل، عضويت درتوافقات منطقه وفرامنطقه‌اي مي‌باشد. تبليغات مناسب نيز فرايند ورود اصناف به تجارت جهاني را تسهيل مي‌كند. حضور اصناف در جريان تجارت جهاني منجر به توليد متنوع و درنتيجه گسترش فعاليت بازرگاني و تجاري كشور خواهد شد.

3-2- تعامل فعال با اقتصاد جهاني


اصناف ايران در چهار گروه توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني در سطحي گسترده فعاليت مي كنند و در بخش‌هاي زيادي از اقتصاد داراي مزيت مي باشند. شناسايي اين مزيت ها و همچنين بازارهاي هدف مي تواند موجبات تعامل با اقتصاد جهاني و گسترش صادرات غيرنفتي را فراهم آورد. متاسفانه علي رغم وجود تشكيلات فعالي چون اتحاديه ها و مجامع امور صنفي كه به منظور حفظ منافع صنفي و البته اجراي نظامات صنفي تشكيل گرديده‌اند، ساختاري كه بتواند با اقتصاد جهاني تعاملي منطقي برقرار نمايد در اين بخش شكل نگرفته است.با توجه به پتانسيل هاي بخش اصناف، ارايه تسهيلات كافي وهدف‌دار در اين زمينه از سوي دولت وهمچنين تشكيل اتحاديه‌هاي صادراتي- چنانچه در قانون نظام صنفي پيش بيني گرديده است- مي تواند سبب ورود اصناف كشور به بازارهاي جهاني و گسترش صادرات غيرنفتي گردد. ضمن آن كه ايجاد ارتباط سازمان يافته با نهادها وسازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه اي نيز در دست يابي به هدف فوق الذكر موثر است.

4-2- توسعه مبتني بر دانايي


يكي از عوامل تاثير گذار بر توسعه كشور، سطح آموزش و مهارت نيروي انساني است كه مي تواند سبب ايجاد مزيت در توليد كالاها وارايه خدمات در بخش هاي مختلف اقتصادي شود. اين امر از طريق تربيت نيروي كار ماهر در كنار به كارگيري تكنولوژي‌هاي جديد امكان پذير است. لذا پيش شرط اساسي توسعه بخش اصناف سرمايه گذاري در مهارت ها است، البته اين مساله با مشكلاتي از قبيل: وجود شكاف اطلاعاتي درخصوص نيازهاي آموزشي در بخش اصناف، هزينه‌هاي آموزش رسمي و آموزش مهارتي و ضعف دولت در نظارت بر آموزش‌هاي مورد نياز در بخش اصناف مواجه است. لازم به ذكر است صرف افزايش هزينه هاي آموزشي و سرمايه گذاري رسمي در اين بخش موجبات ارتقاء دانايي در بخش اصناف را فراهم نمي‌آورد، مگر آن كه تقاضا براي نيروي كارماهر افزايش يابد. لذا توسعه مبتني بر دانايي نيازمند بسترسازي دو جانبه‌اي از سوي دولت و اصناف مي باشد.


با توجه به اينكه در ساختار سنتي اصناف آموزش مبتني بر رابطه استاد و شاگردي بوده و نياز چنداني به تدوين برنامه و ابزارآموزشي و به تبع هزينه جانبي نبوده است. اما در شرايط فعلي با رشد و گسترش فن آوري اطلاعات و پيچيده شدن جوامع و گسترش نوع توليدات وخدمات لاجرم رسته‌هاي مختلف توليدي و خدماتي در جامعه شكل گرفته است و لذا آموزشهاي جديد مورد نياز است. متاسفانه ساختار سنتي اصناف از يك سو و تعدد تخصص در اين حوزه از سوي ديگر باعث شده تا نيروهاي تحصيل‌كرده آموزش ديده در دانشگاهها نتوانند خود را با سيستم حاكم بر اصناف وفق دهند.

بنابراين، اولين اقدام درخصوص شاخص توسعه مبتني بر دانايي ايجاد تعامل بين واحدهاي پژوهشي، ‌تحصيل كردگان دانشگاهي با نظام صنفي است. در واقع، اين گروهها مي توانند با استفاده از ابزارهاي جديد در بالابردن كيفيت توليد وخدمات موثر واقع شوند. دست يابي به چنين شاخصي موجب ايجاد توان رقابتي و افزايش سرمايه گذاري ودر نهايت افزايش رشد درآمدهاي ملي خواهد شد.
5-2-ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم


ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم كه از اولويت هاي برنامه چهارم توسعه مي باشد مستلزم كسب درآمد وتوزيع مناسب آن است. بنابراين، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد خانواده اين بستر را فراهم مي كند كه مردم بتوانند از آموزشهاي لازم بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار شده و زندگي سالمي داشته باشند. از اين رو، در بخش اصناف از طريق اقدامات زير مي‌توان به فرايند شكل گيري زندگي سالم كمك كرد.

· نظارت كامل بر وضعيت بهداشتي واحدهاي صنفي كه بخش مهمي از نيروي كار در آن حضور دارند.
·  نظارت بر رعايت موازين بهداشتي واحدهاي صنفي
· برگزاري دوره هاي آموزشي جهت صنوف خدمات فني به منظور ارائه خدمات كاملتر و مفيدتر به مشتريان
· ارايه تسهيلات به صنوف توليدي به منظور ارتقا و نوسازي ماشين‌آلات مورد استفاده در توليد كالاها كه پي آمد آن توليد كالاهاي با كيفيت تر مي باشد.
6-2- ارتقاء امنيت انساني وعدالت اجتماعي


عدالت اجتماعي در سايه توسعه اقتصادي تحقق مي يابد. ايجاد بسترمناسب براي بهره‌مندي تمامي صنوف از تسهيلات، امكانات و فرصت هاي برابر مي‌تواند موجب ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي شود. توسعه اقتصادي به تنهايي و بدون عدالت اجتماعي كافي نخواهد بود. اين امر در حوزه اصناف نيز مصداق دارد. هر فرد صنفي مي بايست در كنار هدف اقتصادي خود كه كسب سود است به رفاه كارگران شاغل در واحدهاي صنفي ارايه كالاها وخدمات با كيفت بهتر و با قيمت منصفانه به مشتري اهميت دهد. البته معضلاتي از قبيل قاچاق، قوانين دست وپاگير، رانت خواري، پول شويي، كسب درآمدهاي سهل الوصول و... موجب خدشه دار شدن عدالت اجتماعي و امنيت انساني مي‌شود. وجود دستگاه‌ها عمومي و تشكل‌هايي مانند اتحاديه‌ها، شوراها، انجمن ها، مجامع امور صنفي و... در كنار دولت مي‌تواند موجبات ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي را فراهم آورد.

7-2- نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت


پويايي دستگاه دولتي در نظم بخشي به شبكه هاي توليد وعرضه كالا وخدمات در راستاي سياست توسعه اقتصادي كشور، همراه با توجه به ساختار مناسب و اندازه منطقي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، از جمله مواردي است كه در تمام برنامه‌هاي توسعه كشور مورد توجه قرار داشته است. وزارت بازرگاني به عنوان متولي بخش بازرگاني كشور مي تواند از طريق واگذاري برخي مسووليت‌ها به بخش‌هاي غيردولتي از قبيل واگذاري رسيدگي به تخلفات وهمچنين جمع آوري ماليات وعوارض واحدهاي صنفي به اتحاديه‌ها چنانچه در قانون نظام صنفي پيش بيني گرديده ضمن كاهش تصدي گري بخش دولتي موجبات اثربخشي نظارت دولت را فراهم آورد.

8-2- محيط زيست و توسعه پايدار


توسعه در رايج ترين معني عبارت است از ايجاد نظام هماهنگ متكي بر الگوهاي مثبت وكاربردي به منظور افزايش بهره‌وري نهادهاي موجود جامعه. توسعه در اين معنا مبتني بر دو بعد عقلي و عملي است. در بعد عقلي توسعه براي استفاده از تجربيات ديگران، نيازمند يك سيستم فكري منسجم براي اداره مجموعه صنفي و در بعد عملي نيازمند تدارك نظام آموزشي، انجام اقداماتي براي قانون پذير وقانونمندن نمودن هر يك از واحدهاي صنفي، كمك به تشكل مند شدن ساختار سازمان‌هاي صنفي وحساس كردن آنها به اصلاح وضعيت خود هستيم.


به طور كلي در بحث توسعه پايداراصناف، شناخت دقيق حوزه صنفي ومحيط پيرامون آن از مهمترين نيازها است. در اين مسير شناخت تاثير حوزه صنفي بر محيط زيست از اهميت مضاعف برخوردار است. لذا مهمترين اقدام، بسترسازي فرهنگي براي اجراي برنامه‌هاي زيست محيطي و ارايه آموزش‌هاي لازم به اصناف است. در واقع توسعه پايدار بايد بتواند نيازهاي فعلي را به ترتيبي تامين نمايد كه توان نسل آينده را براي تامين نيازهايش قرباني نكند. امروزه اين امر تبديل به يك موضوع مهم در تعيين استراتژي هاي ملي شده است. از جمله زمينه‌هاي ارتباط حوزه اصناف با بحث محيط زيست، مساله صنوف آلاينده و انتقال آنها به خارج از محيط‌هاي مسكوني مي باشد. اين موضوع در تبصره ذيل ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه با تشكيل ستاد هماهنگي انتقال صنوف آلاينده متشكل از كليه دستگاه‌هاي ذي‌مدخل لحاظ گرديده است. البته انتقال صنوف آلاينده به خارج از شهر و مناطق مسكوني به زيرساخت‌هايي از قبيل گسترش جاده هاي برون شهري، راه‌آهن، نيروگاه‌هاي برق و... نياز دارد كه تامين آن از وظايف مهم دولت مي باشد. مضافاً اين كه اين امر همكاري كليه سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط از قبيل شهرداري ها، حفاظت محيط زيست، شركت شهرك‌هاي صنعتي و وزارت مسكن و شهرسازي والبته ارايه تسهيلات كافي را مي طلبد. اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه نحوه برخورد با صنوف آلاينده تنها محدود به انتقال آنها نمي‌شود بلكه مكانيسم‌هاي مختلفي چون تبديل وضعيت، جلوگيري از فعاليت آنها، انتقال به خارج از شهر، اصلاح روش فعاليت و... مي تواند مورد توجه باشد كه يافتن راه‌هاي دقيق برخورد با هرگونه از واحدهاي آلاينده نيازمند مطالعات عيني و ميداني است.

9-2- توسعه فرهنگي


اصناف وبازاريان به علت ارتباط مستقيم با آحاد افراد جامعه، مي‌توانند تاثيرات قابل توجهي بر ديدگاه و نحوه عملكرد مردم داشته باشند. از زمان‌هاي گذشته، كاسب در ميان مردم به حبيب خدا معروف بوده و اين نشان‌گر ديدگاه مثبت مردم به جماعت اصناف و بازاريان و به تبع آن تاثير‌پذيري مردم از اصناف مي باشد. لذا مي توان در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و آموزشي تاثير اصناف را در مقوله هايي از قبيل فرهنگ مصرف، صداقت و حسن انجام كار        و ... يافت. مسئله تاثيرگذاري فرهنگي اصناف به گونه اي است كه مثلاً در ايام سوگواري مي‌توانند با نصب يك پرچم سياه موجب تعزيت و در ايام شادي موجب تهنيت جامعه شوند. در مورد مسايل اجتماعي نيز اصناف در طول تاريخ همواره رافع مشكلات مردم بوده وچه بسا بسياري ازاختلافات خانوادگي را با ريش سفيدي حل كرده اند. علاوه بر اين در اين خصوص مي توان به مواردي مانند حركتهاي خودجوش اصناف در ارائه كمك به دولت وهم وطنان آسيب‌ديده در هنگام بروز بلاياي طبيعي و يا تعطيلي بازار در ايام شهادت معصومين و مراسم مذهبي اشاره نمود. از سوي ديگر اصناف به علت دارا بودن يك تشكل قوي غيردولتي، مي توانند گسترش NGOها و افزايش نهادهاي مردمي در جهت حل مسايل و مشكلات موجود را تقويت كنند وحامي دولت در انجام وظايف خود باشند

10-2- امنيت ملي


يكي از مهمترين مسائلي كه در توسعه كشور اهميت دارد، امنيت ملي است. بسياري از متفكران توسعه متعقدند يكي از مجاري حفظ امنيت ملي ممانعت از بروز بحران‌ها است. در تعريف بحران بروز تناقض ميان اركان سه‌گانه توسعه يعني برابري فرهنگي، ظرفيت اقتصادي و انفكاك ساختاري را مورد توجه قرار داده اند. يكي از مهمترين بحرانها كه امنيت ملي را در معرض خطر جدي قرار مي دهد بحران توزيع (Distribution crisis) است.  اين بحران به چگونگي اعمال نفوذ حكومت در توزيع كالا، خدمات وارزش‌ها در جامعه مربوط مي شود. اگر توزيع صحيح خصوصاً در مورد كالا و خدمات صورت نگيرد جامعه دچار بحران شده و احتمالاً امنيت ملي را نيز در معرض تهديد جدي قرار خواهد داد. از اين زاويه اصناف با در اختيار داشتن بزرگترين شبكه توزيع كالا وخدمات كشور و با برخورداري از منظم ترين شبكه غيردولتي و سازماني صنفي مي توانند به فرايند توزيع عادلانه كمك جدي كنند. هرچند فرايند توزيع به لحاظ ماهوي داراي اهميت مضاعف است بدين معنا كه بايد شرايط امكان دسترسي همه طبقات جامعه به كالا و خدمات مورد نياز فراهم شود اما وجود شبكه توزيعي مهمترين ركن اين توزيع صحيح و عادلانه است كه بسياري از كشورها برغم بهره‌مندي از امكانات لازم اما فقدان شبكه هاي منظم توزيع، آنها را دچار بحران كرده است. اما نظام صنفي در ايران با در اختيارداشتن همه اجزا شبكه توزيع مي‌تواند عدالت توزيعي در عرصه اقتصادي را تسهيل كند.

11-2- رشد مستمر و پايدار اقتصادي


بخش هاي اقتصادي خصوصي، تعاوني و عمومي يا دولتي  در ايران در مجموع وظيفه مهم تداوم انباشت سرمايه را عهده دار هستند. متفكري چون هابرماس افزايش نقش سازماندهي و دخالت دولت در كل حوزه هيات اجتماعي را مشخصه اصلي سرمايه داراي متاخر غرب مي داند و بر آن است تمركز سرمايه، فعاليت شركت‌هاي چند مليتي و گسترش كنترل بر بازار كاهش حوزه خصوصي زندگي و تقليل نقش بازار به عنوان مكانسيم توزيع منابع، اشكال تازه‌اي از رفتارهاي جمعي را به همراه آورده است.


در قياس با اقتصاد غربي، در ايران نيز دولت و بخش خصوصي كه اصناف نيز بخش عمده اي از آن هستند مي توانند كاركردهاي مشابهي داشته باشند. بخش خصوصي و اصناف وظيفه انباشت سرمايه و اصلاح و ارتقاء مكانيسم توزيع منابع را عهده دار هستند و دولت نقش تضمين كننده تداوم انباشت سرمايه وكنترل بر بازار را  در راستاي حمايت از حقوق مصرف كننده عهده دار است.


به نظر مي رسد رشد پايدار و مستمر اقتصادي با توجه به شرايط اقتصادي امروز ايران مستلزم تلاش براي حفظ كار ويژه‌هاي اصلي بخش خصوصي و بخش دولتي است. چنانچه دولت بتواند زمينه كاربرد فزاينده علم و تكنولوژي در فرآيند توليد، دگرگوني درروندكار، ميزان سوددهي و سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي، بسترسازي مشاركت وسايل ارتباط جمعي، گسترش وسايل آموزشي و .... را فراهم كند. اصناف با رويكرد جد يد مي‌توانند با تداوم انباشت سرمايه،اصلاح مكانيسم توزيع منابع وسرمايه‌گذاري مضاعف، يكي از اركان مهم رشد پايدار اقتصادي باشند.

12-2- تعادل و توازن منطقه‌اي كشور براساس موازين آمايش سرزمين


اهميت جغرافيا در مطالعات اجتماعي از قديم الايام شناخته شده است، چنانچه تاريخ را جغرافياي متحرك گفته اند يعني وقايع تاريخي تحت تاثير عوامل جغرافيايي بوده است. بدون شك عوامل جغرافيايي اثرات قاطعي بر توسعه مناطق مختلف داشته اند. در بررسي وضعيت تعادل و توازن منطقه اي غالباً از وسعت منطقه، موقعيت، شكل و توپوگرافي و مرزها سخن مي گويند. وسعت يك منطقه يكي از عوامل قدرت است. معذالك خاك به تنهايي عامل توسعه نيست بلكه ميزان حاصل خيزي منطقه، روحيه مردم و... نيز ملاكند، نوع و تعدادي واحدهاي صنفي نيز از اين منظر حائز اهميت‌اند. به اين معنا كه در مناطقي كه گستردگي واحدهاي صنفي بيشتر است و حجم بيشتري از سرمايه در آنجا تداول دارد، اصناف نقش پررنگ تري در توسعه منطقه دارند.


موقعيت جغرافيايي نيز تاثير مهمي در تعيين نوع اقتصاد يك منطقه و مردم دارد. در واقع شهرهايي كه از مناطق صنعتي، معدني و مناطق ويژه تجاري و بازرگاني برخوردارند و امكان انباشت كالا وخدمات در آنجا وجود دارد زمينه توسعه بيشتري دارند. مثلاً مناطق خوش آب و هوا و ساحلي به سبب حضور گردشگر و رونق اقتصادي آنها توسعه يافته‌ترند.


شكل و توپوگرافي يك سرزمين هم در توسعه موثر است. در مناطقي كه داراي مرزهاي گسترده هستند امكان قاچاق كالا وخدمات در آنها بيشتر است ضمن آنكه چنانچه قاچاق كنترلي شود امكان تبادلات كالايي و خدماتي و در نتيجه رونق اقتصادي آنها هم بيشتر خواهد بود. واحدهاي صنفي در اين گونه مناطق خصوصاً در مبارزه با قاچاق كالا و اصلاح نظام توزيع مي توانند نقش اساسي ايفا كنند.

بالاخره مرزهاي يك منطقه تاثير جدي در توسعه يافتگي منطقه دارند. مناطقي كه در جوار مناطق برخوردار قرار دارند، واحدهاي صنفي آنها از طريق تعامل منطقي با مناطق برخوردار مي‌توانند درحفظ توازن منطقه‌اي موثر باشند.

3- امكانات، قابليتها، محدوديتها و تنكناهاي توسعه دربخش اصناف:
1-3- امكانات و قابليتها

1-1-3- منابع انساني 

براساس آمارهاي موجود بالغ بر 1352635 واحد صنفي داراي پروانه كسب و 407042 واحد صنفي بدون پروانه كسب در چهارگروه توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني مشغول فعاليت هستند. اين بخش با مجموع 1759674 واحد صنفي در سراسر كشور و با احتساب ميانگين 2/3 نفر در واحد صنفي، حدود5630966 نفر از شاغلين كشور را در خود جاي داده است. اگر هر فرد را مطابق با استانداردهاي اعلامي، سرپرست يك خانوار 4 نفري تلقي كنيم، بخش اصناف زندگي 22523866 نفر معادل 34 درصد كل جمعيت كشور را تامين مي كند. علاوه بر اين بقيه جمعيت نيز از خدمات اين بخش منتفع مي شوند. بنابراين وجود فرصت‌هاي بالفعل و بالقوه انساني از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي اين بخش است كه مهمترين آنها عبارتند از: 

· كاربربودن فعاليت‌هاي اين حوزه نسبت به ساير حوزه ها.
· گستردگي حوزه وامكان به‌كارگيري نيروي تحصيل‌كرده، ماهر، نيمه ماهر و ساده.
· پايين بودن هزينه آموزش به دليل وجود رابطه استاد - شاگردي
· وجود زمينه فعاليت براي زنان در بخشهاي مختلف صنفي

· نقش فراگير و موثر اصناف در حركتهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي
2-1-3- منابع مالي

- انجام هرگونه فعاليت درحوزه‌هاي مختلف توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني با سرمايه كمتر نسبت به بخشهاي ديگري چون: صنعت، كشاورزي و...

- وجود سرمايه زياد اما پراكنده در اين بخش (به طورتقريبي 896 هزار ميليارد ريال)

3-1-3- امكانات زيربنايي فيزيكي و فن آوري:

· وجود ابزارآلات و شرايط كارگاهي براي توسعه مشاغل
· تنوع فعاليت ها در حوزه اصناف و قابليت توسعه بعدي آن
· وجود زمينه هاي توسعه فناوري در بخش اصناف
· عدم وابستگي به امكانات دولتي اعم از بودجه، امكانات فيزيكي و استخدام....
4-1-3- سازمان فضايي

· وجود مكانهاي تجمع واحدهاي صنفي هم رسته در اين بخش (بورس‌هاي سنتي كالا)

· وجود واحدهاي صنفي با گستردگي زياد و بالا بودن ضريب دسترسي مردم به آنها در مناطق مختلف شهري

· برخورداري تشكل‌هاي صنفي ازامكانات فيزيكي براي توسعه فرآيندهاي آموزشي، فرهنگي، مهارتي و.......
· وجود زيرساختهاي فيزيكي مناسب براي كسب وكار
5-1-3- ساختارهاي حقوقي

· وجود ضوابط ومقررات خاص در برخورد با تخلفات واصلاح رويه‌هاي صنفي

· جرم زدايي از حوزه صنفي و تقليل جرم به تخلف و به تبع آن ايجاد آرامش براي فعاليت اصناف
· وجود قانون نظام صنفي با ظرفيت بالا

6-1-3- ساختارهاي نهادي

· وجود تشكل‌هاي غيردولتي در بخش اصناف
· امكان ايجاد شرايط رقابتي وجلوگيري از رشد انحصارات
· امكان تاثيرگذاري اين بخش بر زندگي مردم بويژه طبقه متوسط
· امكان تاثيرگذاري بر شرايط فرهنگي جامعه با توجه به گستردگي دامنه فعاليت‌ها
· برخورداري از بزرگترين شبكه توزيع كشور
2-3- محدوديت ها و تنگناها
1-2-3- منابع انساني


بخش اصناف هر چند در حوزه انساني داراي قابليت و ظرفيت‌هاي مناسب است اما به دلايل مختلف نتوانسته به طور كامل اين قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي بالقوه را بالفعل نمايد. تنگناهاي موجود در اين بخش در موارد زيرخلاصه مي‌شود.

· متناسب نبودن ساختار نيروي انساني شاغل دربخش صنفي با تحولات تجاري و فناوري و عدم اهتمام به تغيير ساختار موجود
· مقاومت در برابر به‌كارگيري نيروهاي تحصيل كرده در واحدهاي صنفي
· محدوديت نيروي انساني تحصيل كرده در اين بخش
· عدم تناسب آموزشهاي كلاسيك با نيازهاي بخش اصناف
· عدم وجود مراكزي كه به نحو تخصصي وظيفه آموزش اصناف را داشته باشد، نظير «دانشكده علمي كاربردي اصناف»
· عدم وجود «نظام ارزشيابي ومعادل سازي تجارب» دربخش اصناف
· پايين بودن درجه ريسك‌پذيري صاحبان واحدهاي صنفي به لحاظ شرايط حاكم بر محيط اقتصادي و حقوقي آن
2-2-3- منابع مالي

· ناكارآمدي سيستم بانكي درحمايت ازصنوف خصوصاً صنوف توليدي 
· بالابودن نرخ بهره تسهيلات اعطايي به صنوف (24% در مقايسه با 16% بخش صنعت)
· فقدان سازوكارهاي لازم براي تجميع سرمايه هاي پراكنده در حوزه اصناف
· محدوديت امكانات مالي صنوف خرده فروش براي ارتقاء وافزايش ميزان داد وستد
·  ضعف حمايت موسسات بيمه‌اي از واحدهاي صنفي
3-2-3- امكانات زيربنايي فيزيكي و فن آوري

· عدم توجه كافي به برنامه‌هاي تحقيق وتوسعه در بخش اصناف
· فرسودگي ابزارآلات و ماشين آلات در بخش اصناف
· تكيه روش‌هاي توليد در بخش اصناف برمنابع محلي، بدون استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته
· كمبود شهركهاي صنفي و بورس كالايي متناسب با توسعه شهرها
· عدم هماهنگي دستگاه‌هاي مسوول شهرسازي با نهادهاي صنفي براي اصلاح نظام تجاري
4-2-3- سازمان فضايي

·  استقرار نامتناسب و نا موزون بخشي از واحدهاي صنفي به ويژه در شهرهاي بزرگ
· گسست يكپارچگي نظام قديم صنفي وعدم جانشيني نظام جديد سازمان يافته به جاي آن با مولفه هاي جديد 
· عدم تناسب ساختار بازارهاي جديد با مولفه هاي فرهنگي كشور
· ضعف تعامل منطقي ميان اجزا شبكه هاي مختلف توزيع (بازارهاي سنتي، فروشگاه‌هاي مدرن و...)
· فقدان چارچوب مناسب مبتني بر مطالعه نظري و كاربردي براي استقرار واحدهاي صنفي خصوصاً در مواردي چون حدود صنفي، سقف صنفي و پراكنش واحدهاي صنفي
· تاسيس مكان هاي تجاري توسط نهادهاي غير مسوول براي توزيع كالا
· عدم توزيع و پراكنش واحدهاي صنفي بر مبناي نظم و منطق مشخص
· عدم تناسب بين نحوه توزيع جمعيت و ظرفيت هاي اشتغال در حوزه اصناف
· عدم وجود زيرساختهاي شهري براي مدرن سازي فروشگاهها مثل فقدان پاركينگ مناسب
· تعارض نظام تجاري شهر و روستا و تمركز ثروت در شهرها برغم پتانسيل زياد روستاها
· عدم توجه كافي شهرداري‌ها به ايجاد فضاهاي خاص تجاري در شهرهاي بزرگ
5-2-3- ساختار حقوقي

· طولاني بودن فرايند صدور پروانه كسب
· موازي و متعدد بودن سازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط با بخش اصناف
· تعدد مراكز ودستگاه‌هايي كه به موجب قوانين خاص فعاليت صنفي مي‌كنند

· مشكلات حقوقي مربوط به توسعه تجارت الكترونيكي و فروشگاه‌هاي مجازي در حوزه اصناف
· عدم وجود ضوابط قانوني در جهت هماهنگ كردن نظام تجاري شهرها با نظام شهرسازي
· عدم حمايت قوانين و مقررات از صاحبان واحدهاي صنفي در قياس با بخش‌هايي چون صنعت، تعاون و كشاورزي و........
· عدم وجود قانون حمايت از توسعه و نوسازي اصناف ايران
6-2-3- ساختارهاي نهادي

· ضعف استاندارد در حوزه خدمات و توليد صنفي
· فقدان اطلاعات و سيستم اطلاع رساني و بازاريابي در بخش اصناف
· ضعف نظام مستندسازي فعاليت‌هاي اقتصادي به سبب عدم استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته مانند صندوق مكانيزه فروش، دستگاه‌هاي توزين ديجيتالي، و ......
· فقدان ضوابط فعاليت اصناف در بازارهاي مجازي
· فقدان ارتباط نهادي اصناف با بازارهاي بين المللي صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني
· ضعف ضوابط مشخص براي درجه بندي اصناف
· فقدان بانك‌هاي اطلاعات و پايگاه‌هاي اطلاع رساني تخصصي اصناف
· عدم برخورداري بخش اصناف از استراتژي بلندمدت
· استقرار صنوف آلاينده محيط زيست در مراكز شهري
3-3- جمع بندي قابليتها و تنگناهاي بخش اصناف  با توجه به مضامين برنامه چهارم توسعه

	تنگناها
	قابليت ها
	محورهاي برنامه چهارم توسعه
	رديف

	· متناسب نبودن ساختار صنفي با تحولات تجاري و فن‌آوري وعدم اهتمام به تغيير ساختارهاي موجود
· ضعف صنعت بسته بندي و فقدان توان رقابتي

· عدم حضور در عرصه هاي بين المللي

· ضعف كيفيت كالا و خدمات


	· تنوع  فعاليت ها در حوزه اصناف  ( وجود بالغ بر 1000 نوع رسته صنفي)

· جلوگيري از انحصارات و امكان ايجاد شرايط رقابتي
· انعطاف پذيري فعاليت ها و امكان تغييرشغل در حوزه اصناف
· تنوع فعاليتها در حوزه اصناف و قابليت توسعه بعدي آن
	رقابت پذيري
	1

	· عدم وجود موسسات بازاريابي بين المللي 

· عدم گردش صحيح سرمايه

· وجود مقررات دست و پا گير

· فقدان وجود دفاتر تجاري در بسياري از كشورها

·  عدم هماهنگي كافي دستگاههاي سياسي با نظام صنفي براي حضور در بازارهاي جهاني
	· سهل بودن ايجاد مشاغل در اين حوزه

· امكان انجام داد و ستد آسان در حوزه صنفي

· امكان تعامل با SME هاي كشورهاي منطقه
· وجود زمينه‌هاي توسعه فن‌آوري در بخش اصناف
	روان سازي  تجارت

	2

	·   فرسودگي ماشين آلات
· كمبودسرمايه گذاري دربخش اصناف در مقايسه با صنابع
· محدوديت نيروي انساني تحصيل‌كرده در بخش اصناف
· ناكارآمدي سيستم بانكي در حمايت از صنوف 
· ضعف حمايت موسسات بيمه‌اي از واحدهاي صنفي 
	· كاربر بودن فعاليت هاي اين حوزه

· برخورداري از محيط واقعي براي انتقال تجارب فني-حرفه اي

· برخورداري از فضاي كسب و كار مناسب

· وجود زير ساخت هاي كارگاهي براي فعاليت توليدي صنفي

	رشد مستمر و پايدار اقتصادي
	3

	· پايين بودن سطح دانش تخصصي در بخش اصناف 
· فقدان برنامه تحقيق و توسعه در اصناف

· فقدان نظام مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي

· فقدان تكنولوژي پيشرفته

· كمبود نيروي انساني متخصص

· مقاومت در برابر جذب نيروي تحصيل كرده دانشگاهي

· نبود دانشكده علمي- كاربردي اصناف ايران

· نبود نظام ارزشيابي و معادل سازي تجارب صنفي


	· وجود نيروي انساني آماده براي آموزش
· گستردگي حوزه و امكان جذب نيروي تحصيل كرده
· پايين بودن هزينه‌هاي آموزش به دليل وجود رابطه استاد- شاگردي
· برخورداري تشكل‌هاي صنفي از امكانات فيزيكي براي توسعه فرآيندهاي آموزشي، فرهنگي، مهارتي و...
	توسعه مبتني بر دانايي

	4

	· عدم رعايت كامل استانداردهاي جهاني در توليد كالا
· عدم هماهنگي دستگاههاي شهر سازي با نهادهاي صنفي

· عدم رعايت كامل اصول بهداشتي در بسته بندي ها

· عدم رعايت فراگير اصول بهداشتي در واحدهاي صنفي
	· زمينه فعاليت زنان در اين بخش
· امكان تأثير گذاري بر بهبود زندگي مردم
· بستر مناسب براي آموزش اصول بهداشتي به مردم
· وجود زمينه‌ فعاليت براي زنان دربخش‌هاي مختلف صنف
	ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي مردم
	5

	· عدم توزيع عادلانه ثروت در شهر و روستا

· ضعف نظام استاندارد سازي كالا و خدمات در حوزه اصناف

· عدم عرضه كالا و خدمات متناسب با انتظارات مصرف كننده
· كمبود شهركهاي صنفي و بورس كالايي متناسب با توسعه شهرها

	· تاثير مثبت بخش اصناف بر زندگي مردم
· توزيع كالا و خدمات به عنوان ركن اصلي عدالت توزيعي
· وجود واحدهاي صنفي با گستردگي زياد وبالابودن ضريب دسترسي مردم به آنها درمناطق مختلف شهري
· وجود قانون نظام صنفي با ظرفيت‌ بالا
	ارتقاء امنيت انساني وعدالت اجتماعي
	6

	· وجود واحدهاي فاقد پروانه كسب

· عدم وجود سيستم اطلاع رساني

· تعدد مراكز متولي امور اصناف به موجب قوانين موجود
· عدم وجود نظام آمار و اطلاع رساني  منسجم درخصوص بخش اصناف
· عدم وجود ضوابط قانوني براي هماهنگ كردن نظام تجاري شهرها با ضوابط شهرسازي

· فقدان ضوابط فعاليت در بازارهاي مجازي

· عدم وجود نظام حمايتي از اصناف در  تسهيلات و اعتبارات دولتي
	· وجود تشكلهاي مدني غير دولتي در يخش اصناف جهت مشاركت هاي اقتصادي
· امكان كوچك سازي دولت با تكيه بر پتانسيل اصناف
· وجود ضوابط ومقررات خاص در برخورد با تخلفات واصلاح رويه‌هاي صنفي
	نوسازي دولت ‌وارتقاء اثربخشي حاكميت

	7

	· فقدان نظام تجاري متناسب با محيط زيست

· عدم انسجام دستگاههاي متولي محيط زيست در حوزه اصناف

· فقدان شهرك هاي صنفي و بورس كالايي
· استقرار صنوف آلاينده محيط زيست در مراكز شهري


	· وجو صنايع با آلايندگي محدود

· امكان انتقال صنوف آلاينده
	محيط زيست و توسعه پايدار
	8

	· عدم مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي 
· دشواري ورود نيروي جوان و تحصيل كرده به لحاظ فرهنگي

· عدم تناسب ساخت بازارهاي جديد با مولفه هاي فرهنگي كشور

· فقدان حمايت هاي ايجابي از اصناف خصوصاً نبود ساز و كار معرفي اصناف نمونه كشور
· عدم وجود زيرساختهاي شهري براي مدرن سازي فروشگاهها مثل فقدام پاركينگ مناسب 
· گسست يكپارچگي نظام قديم صنفي و عدم جانشيني نظام جديد سازمان يافته به جاي آن با مولفه‌هاي جديد
	· حمايت نيروي انساني شاغل در حوزه صنفي از ارزش هاي مذهبي، ملي و فرهنگي

· وجود سرمايه انساني زياد و آماده رشد

· امكان تأثير گذاري بر فضاي فرهنگي جامعه

· برخورداري از توان تعزيت يا تهنيت فضاي عمومي جامعه
· نقش فراگير وموثر اصناف در حركت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي
	توسعه فرهنگي
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	· تعدد دستگاههاي متولي امور اصناف

· ناكافي بودن نظام امنيتي حفاظت از اصناف

· فقدان تعامل كارآمد و منطقي اجزاء شبكه توزيع

· ناكافي بودن زير ساخت هاي شهري براي مدرن سازي فروشگاهها

· تفرق و پراكندگي واحدهاي صنفي

· عدم توزيع و پراكنش واحدهاي صنفي
	· جرم زدايي از حوزه اصناف و تقليل جرم به تخلف

· انطباق كليه رفتارهاي صنفي بر قانون

· گسترش كم نظير جامعه مدني در حوزه اصناف
	امنيت ملي
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	· عدم وجود تفكر بلند مدت در اين حوزه

· وجود مشكلات حقوقي زياد براي توسعه تجارت الكترونيكي در اين حوزه وفقدان ضوابط فعاليت اصناف در بازارهاي مجازي
· ضعف استاندارد در حوزه خدمات و توليد صنفي

· نهادينه نشدن فرهنگ فعاليت شبكه اي در ميان اصناف

· عدم آشنايي با اصول و معيارهاي بازاريابي

· عدم آشنايي با مقوله صادرات

· فرسودگي ابزار آلات و سايل كار در حوزه صنوف بويژه صنوف توليدي
	· وجود سرمايه زياد در اين بخش و امكان ورود به بازارهاي جهاني

· برخورداري از پتانسيل بالاي صادراتي

· امكان توسعه تجارت الكترونيكي در اين بخش
	تعامل فعال با اقتصادي جهاني
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	· عدم استقرار و مكان يابي واحدهاي صنفي

· عدم هماهنگي و بعضاً تعارض نظام تجاري شهر و روستا

· عدم تناسب ميان نحوه توزيع جمعيت و ظرفيت‌هاي اشتغال در حوزه اصناف

· عدم وجود نظام منسجم براي نحوه پراكنش، حدود و سقف صنفي

· فقدان ضوابط استاندارد براي درجه بندي واحدهاي صنفي
	· تنوع فعاليت ها در حوزه اصناف

· گستردگي فعاليت صنفي در همه نقاط كشور

· گستردگي فعاليت اصناف در تمام ساعات شبانه روز
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4-3- مسايل اساسي و تاثيرگذار بر توسعه بخش اصناف

1-4-3- حوزه نهادي

به منظور ايجاد بسترها و زمينه هاي لازم براي تغيير ساختارهاي سنتي در بخش اصناف ونوين سازي آن و به عبارت ديگر«اصلاح ساختار و نوسازي بخش‌هاي اقتصادي و..، ساماندهي بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت پذيري آنها» در مواد 37 و 39 از فصل سوم قانون برنامه چهارم توسعه، وظايفي براي دولت در نظر گرفته شده است. لذا چنانچه نوسانات و تنش هاي سياسي در روند اجراي مسووليت هاي حاكميتي دولت به عنوان مجري برنامه چهارم اخلال ايجاد نمايد و دولت نتواند بستر و ساختار مناسب را براي اجراي وظايفي كه به آن اشاره شد فراهم آورد. مسلماً توسعه موردنظر محقق نخواهد شد. در عين حال عدم مشروعيت بخشيدن به سرمايه و يا فقدان امنيت براي سرمايه گذاري و همچنين سرمايه گذار كه مي تواند ناشي از وجود اختلاف نظر ميان سياستگذاران باشد، به فرار سرمايه، ايجاد بي ثباتي در بازاربويژه در بخش اصناف منجر خواهد شد و در نهايت موجبات انحراف از اهداف برنامه را فراهم مي آورد.

2-4-3- حوزه حقوقي

به منظور نيل به هدف مشاركت تشكل هاي قانوني غيردولتي صنفي- تخصصي در برنامه ريزي و سياستگذاري مربوط به بخش اصناف توجه به الزامات قانوني از قبيل هماهنگ ساختن نظام هاي حقوقي و قانوني اقتصادي و بازرگاني كشور با نظامها و كنوانسيون هاي بين المللي، تدوين لايحه جامع رقابت به منظور جلوگيري از شكل گيري انحصارات، بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار و تامين اجتماعي ضروري است. بديهي است اين امر مي‌تواند موجبات توسعه بخش بازرگاني داخلي و به تبع آن حوزه اصناف را فراهم آورد.

3-4-3- حوزه انساني


يكي از ضرورت توسعه بخش اصناف توجه به اصلاح و بازسازي نظام آموزشي استاد- شاگردي و انتقال تجربيات در كنار ترويج روشهاي نوين آموزشي در بخش اصناف مي باشد كه با هدف تربيت نيروي كارماهر، ارتقاء سطح كيفي محصولات وخدمات و استفاده از فن آوري‌هاي جديد در توليد، توزيع، بازاريابي و فروش توليدات وخدمات صنفي صورت مي‌گيرد.ليكن به علت مقاومت بدنه سنت گراي اصناف و سازمانهاي صنفي و بي توجهي و تسليم پذيري سياست گذاران و مجريان، اين امر تاكنون محقق نگريده است. بديهي است چنانچه تدبيري در اين زمينه انديشيده نشود حتي با تدوين و تصويب برنامه هاي مترقي تر از برنامه چهارم توسعه نيز نمي توان به توسعه همه جانبه دست يافت. البته تدوين «نظام معادل سازي تجارب» اصناف به صورت مدارك تحصيلات رسمي مي تواند بستر رسوخ دانش در اين حوزه را تسهيل نمايد.

4-4-3- حوزه فيزيكي و مالي


از عمده ترين نقاط ضعف اصناف، پراكندگي سرمايه‌هاي موجود در اين بخش وعدم امكان بهره‌برداري از اين سرمايه عظيم در قالب يك برنامه توسعه سازمان يافته است و اين در حالي است كه بخش اصناف داراي قوي ترين تشكل غيردولتي با توانايي ايجاد انسجام در امكانات مادي موجود در اين بخش است. ليكن به دليل عدم درك صحيح از جايگاه اصناف در اقتصاد كشور ازحيث اثرگذاري در نرخ رشد GDP ، اشتغال‌زايي وهمچنين گسترش صادرات غيرنفتي، طي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، برنامه ريزي صحيحي براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش اصناف صورت نپذيرفته است .لذا تا هنگامي كه جايگاه و ظرفيت هاي واقعي بخش اصناف در تحقق توسعه اي براي مسوولين ، سياست‌گذاران ومجريان كشور آشكار نگردد، اجراي برنامه هاي با هدف تجميع سرمايه هاي پراكنده موجود در اين بخش امكان پذير نخواهد بود.

5-4-3- حوزه توزيع فضايي


عدم توازن در پراكنش منطقه اي ، فرامنطقه اي ومحلي واحدهاي صنفي، ناشي از عواملي از قبيل عدم نياز به برخي مشاغل صنفي به علت وضعيت خاص جغرافيايي مناطق مختلف، عدم وجود تقاضاي موثر براي محصولات وخدمات صنفي به علت مناسبات و سنت‌هاي بومي مناطق مختلف، اعمال سياست هاي غلط اقتصادي و فرهنگي كه باعث بروز پديده مهاجرت از برخي مناطق و شهرها شده و عدم هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي متولي شهرسازي در كنار فقدان يك نهاد فراگير متولي طراحي نظام جامع تجاري ومداخله سازمان‌ها و دستگاه‌هاي شهري و استاني در برنامه ريزي و اعطاء مجوز جهت ايجاد بازارها، بازارچه‌ها و مجتمع هاي تجاري، از جمله معضلات اساسي بخش اصناف كشور است. چنانچه با اتخاذ تمهيدات مناسب، چاره انديشي نشود تاثيرات سويي در مسير توسعه حوزه اصناف (با توجه به اين كه برخي صنوف در برخي مناطق از مزيت نسبي برخوردارند ولي به علت مسايلي كه به آن اشاره شد از اين مزيت استفاده نمي شود) خواهد داشت./sanadt
4- اهداف، راهبردهاي كلان، خط مشي‌ها و راهكارهاي اجرايي

الف: اهداف

1- توسعه، نوسازي، توانمندسازي، رقابت پذيري در بخش اصناف و بازرگانان

2- تجديدساختار، ارتقاء سطح دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني

3- تحديد دخالت‌هاي دولتي توام با كاهش دامنه قيمت‌گذاري كالاها وخدمات

4- تحقق سهم بخش اصناف با تاكيد بر افزايش بهره‌وري عوامل (نيروي انساني، سرمايه و...)

ب: راهبردهاي كلان

1- توسعه فرهنگي، تحول ونوسازي در بينش و دانش اصناف با توجه به كاركردهاي فرابخشي واثرگذاري و اثرپذيري آن در ابعاد ملي

2- توسعه ونوسازي ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت، هدايت و بسترسازي توسعه بخش اصناف متناسب با ظرفيت‌هاي آن

3- توسعه و بهسازي منابع انساني و ايجاد خوشه هاي مديريت با تاكيد بر نقش سازمان‌هاي صنفي

4- بهبود وتوسعه ونوسازي ابزار و رويه‌ها در جهت توانمند سازي و رقابت پذيري بخش

يكي از الزامات اجتناب ناپذير در برنامه ريزي‌هاي توسعه ضرورت نگاه فرايندي به اين مقوله مي‌باشد. ناكارآمدي، اتلاف منابع، ناپايداري و بالارفتن هزينه‌ها از عمومي ترين تبعات حاصل نگاه غير نظام‌مند به برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي مي‌باشد. لذا، به منظور ممانعت از بروز چنين مشكلاتي مدل ساختاري برنامه ريزي توسعه با توجه به نيازهاي بخش اصناف مطابق نمودار بالا به شرح ذيل ترسيم شده است:

1- توسعه فرهنگ و بينش با هدف بسترسازي و كاهش هزينه‌هاي بهبود و نوسازي: از مهمترين موانع و محدوديت‌هاي توسعه بخش اصناف كشور توسعه نيافتگي مباني فرهنگي حوزه اصناف در دو بعد فرهنگ بخشي و ملي مي باشد. امروزه در نگرش ملي جامعه اصناف با يك بار منفي و بي اعتمادي متقابل رو به رو است، كه اين امر عملاً تعاملات بين بخشي خصوصاً تعامل حاكميت و سياست‌گذاران با بخش اصناف را طي چند دهه گذشته، تحت تاثير منفي قرار داده است؛ كه عدم اصلاح و تحول اساسي از موانع اصلي و ضرورت توجه به آن مي‌تواند از اهداف سند توسعه محسوب شود. از سوي ديگر عدم توسعه فرهنگي عوامل درون بخش از طريق بازاريابي و ترويج ارزش‌هاي رفتاري نيز امكان اجرايي شدن اهداف را به شدت محدود نموده است.

2- توسعه قوانين و مقررات: قوانين و مقررات به عنوان ظرف و چارچوب توسعه محسوب گرديده و عملاً از يك جهت، جريان توسعه را نظام‌مند و زيرساخت‌هاي فرهنگي را به الزامات مدني تبديل مي‌نمايد. از سوي ديگر برتري بخشيدن به ارزشها و تحديد ضدارزشها، هدايت و تداوم جريان توسعه را از توجيه و امنيت لازم برخوردار خواهد كرد. به عبارت ديگر، اگر فرهنگ ما دانايي محور و متعاقب آن قوانين دانايي مدار باشند، مي‌توان از حضور نيروي انساني متخصص وتحصيل كرده در اين بخش اطمينان حاصل كرد.
3- توسعه منابع انساني، آگاهي‌ها و ابزارها: منابع انساني توسعه يافته رشد آگاهي‌ها و كاربري ابزار و فن‌آوري‌هاي مناسب صرفاً بر پايه قوانين و مقرراتي خواهد بود كه بدون وجود آنها ثبات و تداوم حوزه صنفي و توسعه آن ميسر نخواهد بود. بنابراين در بستر قالب‌هاي دقيق حقوقي بايستي، امكان توسعه نيروي انساني كارآمد را فراهم نماييم. به عبارت روشن‌تر در قالب‌هاي حقوقي دقيق، علمي و قاعده مند است كه هم مي‌توان نيروي انساني تحصيل كرده وهم نيروي انساني موجود در حوزه صنفي را از طريق ارايه آموزش‌هاي لازم كارآمد ساخت.

4- توسعه و نوسازي عملكردها و رفتارها: در واقع اجرا و پياده سازي مراحل قبل، موجب روان سازي توسعه و اصلاح رفتارها در حوزه صنفي خواهد شد. به عبارت ديگر، نتيجه عملي تجميع ورشد توانايي هاي منابع انساني و افزايش سطح فناوري ابزار و تجهيزات مصرفي در بخش اصناف، بهبود و نوسازي عملكردها خواهد بود. الگوي هرمي به كار رفته، هم‌زمان، نشانگر وزن نسبي وسهم حاكميت در فرايند توسعه نيز مي‌باشد. بدين معني كه از پايين به بالا فرايند توسعه غيردولتي شده و اساساً موضوع و تعامل فيزيكي حاكميت با بنگاه‌ها به منظور پياده سازي اهداف توسعه جاي خود را به يك تعامل نظام‌مند و منظم داده، از حداكثر ظرفيت‌هاي نهادهاي غيردولتي استفاده شده واز دولتي شدن صرف توسعه پيشگيري خواهد كرد.

ج: سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي

1- توسعه فرهنگي، تحول ونوسازي در بينش و دانش اصناف با توجه به كاركردهاي فرابخشي واثرگذاري و اثرپذيري آن در ابعاد ملي از طريق: 

الف) اصلاح و بهبود نگرش ملي به نقش استراتژيك و مثبت عوامل بازار، واسطه‌ها و اصناف در توسعه اقتصادي كشور.

ب) تببين، ترويج و تشويق الگوهاي مطلوب رفتاري اصناف مبتني بر مفاهيم كيفيت، نوآوري، مشتري مداري و قانون گرايي

ج) توسعه و گسترش فرهنگ تلاش، همكاري و مشاركت در بخش اصناف

د) تبيين و ترويج آگاهي و دانايي به عنوان ارزش

هـ) ترويج فرهنگ نوگرايي و تغيير پذيري

2- توسعه و نوسازي ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت، هدايت و بسترسازي توسعه بخش اصناف متناسب با ظرفيت‌هاي آن از طريق:

الف) افزايش اختيارات سازمانهاي صنفي و كاهش دخالت‌هاي دولتي

ب) ايجاد وبسط قوانين حمايتي درجهت ثبات حقوقي فرايندتوسعه بخش اصناف

ج) تهيه و تصويب «لايحه حمايت از توسعه و نوسازي اصناف ايران»

3- توسعه و بهسازي منابع انساني، ايجاد خوشه‌هاي مديريت با تاكيد بر نقش سازمان‌هاي صنفي از طريق:

الف) آموزش توام با تسهيل در تعامل و جذب نيروهاي جوان و تحصيل كرده

ب) تبيين شاخص‌هاي توسعه منابع انساني در بخش اصناف و برنامه‌ريزي و حمايت از ارتقاء اين شاخص‌ها

ج) بازنگري، اصلاح و توسعه كمي و كيفي بخش‌هاي حاكميتي و متولي حوزه اصناف كشور 

4- بهبود توسعه و نوسازي ابزار و رويه‌ها در جهت توانمندسازي و رقابت‌پذيري بخش اصناف از طريق:

الف) حمايت از توسعه كمي و كيفي توليد، توزيع و كاربري اطلاعات در چارچوب سيستم‌ها و شبكه‌هاي اطلاع رساني تخصصي اصناف 

ب) ارايه تسهيلات در جهت نوسازي تجهيزات و ابزار فني و تكنولوژيكي در بخش متناسب با فن‌آوري‌هاي روز

ج) حمايت ازتدوين وترويج الگوهاي‌استاندارد وبازارسازي‌ساختار سازمان‌هاو واحدهاي صنفي

د) تقويت نظام‌مند روابط و تعاملات بين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي داخل و خارج  كشور (صنعت، معدن، كشاوزي و ....) با هدف بهره‌مندي از آثار تضايفي ايجاد پيوندهاي اندام‌وار بين بخشي

هـ)ايجاد و تقويت سرمايه‌گذاري مشترك داخلي و خارجي در جهت توسعه و نوسازي بخش اصناف

و) توسعه كاربرد تجارت الكترونيكي در حوزه اصناف

	الزام
	سياستها و خط مشي ها
	راهبردهاي كلان
	اهداف

	1-الف-1) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه با همكاري مركز آمار ايران و سازمانهاي صنفي ضمن گردآوري تمامي اطلاعات مرتبط با اصناف و سازمانهاي صنفي نسبت به ايجاد بانك اطلاعات اصناف، تبيين جايگاه اصناف در اقتصاد كشور و پايگاه اطلاع رساني و ساماندهي صدور مكانيزه پروانه كسب اقدام نمايد.

2-الف-1) وزارت بازرگاني موظف است با همكاري صداوسيما و ديگر رسانه هاي عمومي و نيز سازمانهاي صنفي تمهيدات لازم به منظور تبليغ و ترويج فرهنگ مطلوب مشتري مداري و قانون گرايي در حوزه اصناف را معمول نمايد
	الف) اصلاح و بهبود نگرش ملي به نقش استراتژيك و مثبت عوامل بازار، واسطه‌ها و اصناف در توسعه اقتصادي كشور.


	1- توسعه فرهنگي، تحول ونوسازي در بينش و دانش اصناف با توجه به كاركردهاي فرابخشي واثرگذاري و اثرپذيري آن در ابعاد ملي


	1- توسعه، نوسازي، توانمندسازي، رقابت پذيري در بخش اصناف و بازرگانان



	1-ب-1) وزارت بازرگاني موظف است با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه جامع علمي كاربردي  طرح جامع آموزش شاغلين در واحدها و نيز سازمانهاي صنفي را حداكثر تا پايان سال اول برنامه ارايه نمايد. در اين راستا دولت موظف است از محل منابع دستگاههاي متولي برگزاري دوره هاي آموزشي (فوق الذكر) تسهيلات و منابع لازم در بودجه‌هاي سنواتي پيش بيني نموده به گونه اي كه تا پايان برنامه حداقل 70% شاغلين مذكور دوره هاي آموزشي مرتبط را طي نمايند.
	ب) تببين، ترويج و تشويق الگوهاي مطلوب رفتاري اصناف مبتني بر مفاهيم كيفيت، نوآوري، مشتري مداري و قانون گرايي


	
	

	الزام اين خط مشي در بند (1-ب-1) لحاظ شده است.


	ج) توسعه و گسترش فرهنگ تلاش، همكاري و مشاركت در بخش اصناف
	
	

	1-الف-2) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان برنامه، امور تصدي گري مربوط به دولت در حوزه اصناف و نيز اجراي قانون نظام صنفي را به سازمانهاي صنفي واگذار نمايد


	الف)افزايش‌اختيارات‌سازمانهاي صنفي و كاهش دخالت‌هاي دولتي


	2- توسعه ونوسازي ظرفيت‌هاي حقوقي 


	2- تجديدساختار، ارتقاء سطح دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهاني



	2-ب-2) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز وزارت كشور لايحه ساماندهي وصول ماليات وهرگونه عوارض از اصناف را ارايه نمايد.

3-ب-2) دولت موظف است تمهيدات لازم بمنظور بهره مندي صنوف توليدي از كليه مزايا و معافيتهاي بخش صنعت را در حمايتها و مصوبات خود معمول نمايد.  
	ب) ايجاد و بسط قوانين ومقررات حمايتي در جهت ثبات حقوقي فرآيند توسعه بخش اصناف


	
	

	1-ج-2) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه طرح جامع نظام تجاري شهركها و ساماندهي محل فعاليت صنوف را با مشاركت وزارت مسكن و شهرسازي ارايه نمايد

2-ج-2)وزارت بازرگاني موظف است همه ساله بودجه مورد نياز براي احداث و يا تكميل شهركهاي صنفي در داخل يا جوار شهرها را پيش بيني و مصوبه آن را از دولت اخذ نمايد.

3-ج-2) وزارت بازرگاني موظف است با مطالعه وضعيت صنوف آلاينده حداكثر تا پايان سال دوم برنامه طرح جامع پشتيباني و ساماندهي واحدهاي صنفي موصوف را ارايه نمايد.
	ج) تهيه تصويب طرح جامع نظام تجاري شهرها وساماندهي فعاليتها


	
	

	1-د-2) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان برنامه اول با همكاري بيمه مركزي ايران طرح جامع بيمه اصناف (بيمه هاي تجاري-درماني) را تهيه و ارايه نمايد.

2-د-2) وزارت بازرگاني موظف است با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي پشتيباني لازم از ايجاد و توسعه موسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري اصناف را به عمل آورد.


	د) هدايت و حمايت از اصناف براي ايجاد و توسعه موسسات پولي، مالي،  اعتباري و بيمه اي
	
	

	1-الف-3) الزام اين خط مشي در بند (1-ب-1) لحاظ شده است.


	الف) آموزش توام با تسهيل در تعامل و جذب نيروهاي جوان، تحصيل كرده و كارآفرين


	3- توسعه و بهسازي منابع انساني و ايجاد خوشه هاي مديريت با تاكيد بر نقش سازمان‌هاي صنفي


	3- تحديد دخالت‌هاي دولتي توام با كاهش دامنه قيمت‌گذاري كالاها وخدمات



	1-ب-3) الزام اين خط مشي در بند (1-الف-1) لحاظ شده است.


	ب) تبيين شاخص‌هاي توسعه منابع انساني دربخش اصناف و برنامه‌ريزي و حمايت از ارتقاء اين شاخص‌ها
	
	

	1-ج-3)وزارت بازرگاني موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجا تشكيلات مناسب و كارآمد مربوط به امور سياستگذاري اصناف و سازمانهاي صنفي را تهيه و ايجاد نمايد.

2-ج-3) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه با همكاري وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون نسبت به تعيين حدود و ثغور دستگاههاي متولي در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي (SMEs) و نيز تعيين دستگاهي به منظور عضويت در مجامع منطقه اي و بين المللي ذيربط به دولت اقدام نمايد


	ج) بازنگري، اصلاح و توسعه كمي وكيفي بخش‌هاي حاكميتي و متولي حوزه اصناف كشور و ساماندهي ارتباط با ساير بخشهاي حاكميتي مرتبط با بنگاههاي 
	
	

	1-الف-4) وزارت بازرگاني موظف است پشتيباني لازم براي ايجاد و توسعه فروشگاههاي زنجيره اي چندمنظوره و بزرگ را به منظور اصلاح و مدرن سازي شبكه هاي توزيع به عمل آورد.
	الف) حمايت از توسعه كمي و كيفي توليد و توزيع
	4- بهبود وتوسعه ونوسازي ابزار و رويه‌ها در جهت توانمند سازي و رقابت پذيري بخش
	4- تحقق سهم بخش اصناف با تاكيد بر افزايش بهره‌وري عوامل (نيروي انساني، سرمايه و...)



	1-ب-4) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه با هماهنگي وزارت صنايع و معادن طرح جامع نوسازي و تجهيز كارگاههاي صنفي توليدي را ارايه نمايد

2-ب-4) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه طرح جامع ايجاد و توسعه بهره برداري از صندوقهاي مكانيزه فروش (posse) و نيز نظام صدور صورتحساب و همچنين باركد در حوزه اصناف ارايه نمايد

3-ب-4) وزارت بازرگاني موظف است همه ساله پيش بيني بودجه مورد نياز براي ارايه تسهيلات به اصناف خصوصاٌ صنوف توليدي به منظور ايجا فرصتهاي شغلي در بودجه‌هاي سنواتي به عمل آورد

4-ب-4) تهيه و تصويب لايجه حمايت از توسعه و نوسازي اصناف حداكثر تا پايان سال دوم برنامه
	ب) ارائه تسهيلات در جهت نوسازي تجهيزات و ابزار فني و تكنولوژيكي در بخش، متناسب با فن‌آوري‌هاي روز


	
	

	1-ج-4) وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارت درمان و آموزش پزشكي حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تدوين استانداردهاي بهداشتي و ارتقاء سطح رعايت موازين بهداشتي در اماكن صنفي اقدام نمايد.


	ج) تدوين و ترويج الگوهاي استاندارد توليد كالا و خدمات
	
	

	1-د-4) وزارت بازرگاني موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه استراتژي صادراتي اصناف و بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي به منظور پشتيباني از آنها براي حضور در بازارهاي صادراتي را ارايه نمايد

2-د-4) وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور نيروي انتظامي حداكثر تا پايان سال اول برنامه طرح جامع ساماندهي ورود وخدمات پس از فروش كالا و خدمات خارجي را ارايه نمايد.
	د)تقويت نظام‌مند روابط و تعاملات بين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي داخل و خارج  كشور (صنعت، معدن، كشاوزي وخدمات) 

	
	

	1-هـ4) وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي بسترهاي مناسب بهره مندي اصناف از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي و نيز جذب سرمايه هاي خارجي ايجاد نمايد
	هـ)ايجاد و تقويت سرمايه‌گذاري مشترك داخلي و خارجي در جهت توسعه و نوسازي بخش


	
	

	1-و-4) الزام اين خط مشي در بند( 1-الف-1 ) لحاظ شده است

2-و-4) دولت موظف است متناسب با سهم بخش اصناف در اقتصادكشور (توليد و خدمات) از منابع مالي و پشتيباني در جهت توسعه وكاربري فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك را از طريق وزارت بازرگاني به بخش اصناف تخصيص دهد.
	و) ايجاد و توسعه كاربرد ICT ، تجارت الكترونيكي، بانك و پايگاههاي اطلاع رساني در حوزه اصناف.
	
	

	


د: راهكارهاي اجرايي

1- توسعه فرهنگي، تحول ونوسازي در بينش و دانش اصناف با توجه به كاركردهاي فرابخشي واثرگذاري و اثرپذيري آن در ابعاد ملي
الف) اصلاح و بهبود نگرش ملي به نقش استراتژيك و مثبت عوامل بازار، واسطه‌ها و اصناف در توسعه اقتصادي كشور از طريق:

1- اندازه گيري وارزيابي سهم بازار ساز‌ها، شبكه‌هاي توزيع وبنگاه‌هاي كوچك توليدي و خدماتي (با شاخص‌هاي كمي) در توسعه و رشد نظام اقتصادي و تبليغ و اطلاع‌رساني عمومي به منظور تعديل نگرش ملي به بخش 

2- حمايت و تشويق تشكل‌هاي صنفي جهت حضور ملموس‌تر در شبكه و سيستم‌هاي اطلاع‌رساني

3- تقويت و حمايت از ايجاد و فعاليت نشريات وروزنامه‌هاي تخصصي اصناف به عنوان تريبون سازمان‌هاي صنفي ايران (ترجيحاً تحت مسووليت شوراي اصناف ايران) و بيان مدون مطالبات و راهبردهاي كلي بخش

4- بسترسازي و ترويج تعامل وارتباط موثر نمايندگان و روساي سازمان‌هاي صنفي با كانون‌هاي تصميم گيري و سياست‌گذاري كشور در جهت بهبود روند تعامل بخش اصناف با حاكميت

ب) تببين، ترويج و تشويق الگوهاي مطلوب رفتاري اصناف مبتني بر مفاهيم كيفيت، نوآوري، مشتري مداري و قانون گرايي از طريق:

1- تبيين نقش عناصر كليدي كيفيت، نوآوري و مشتري مداري در توسعه پايدار و رونق اقتصادي اصناف (هماهنگ با آموزه‌هاي ملي و مذهبي)

2- تبليغ وگسترش آگاهي‌هاي حقوقي با هدف نهادينه سازي قانون در رفتار اركان و اجزاي نظام صنفي

3- تدوين وپياده سازي سيستم شناسايي، معرفي‌و تشويق سازمانها و بنگاه‌هاي صنفي پيشرو به عنوان الگوي فرهنگي بخش در سطوح شهرستاني، استاني و ملي

4- ايجاد الگوها و واحدهاي صنفي و تجاري ايده‌آل و تبليغ و معرفي آن

5- برگزاري جشنواره‌ها و گردهمايي‌هاي ملي، منطقه اي و بين المللي به منظور گسترش تعاملات فرهنگي و اقتصادي بخش اصناف با الگوهاي جهاني و تحقق پيش نيازهاي فرهنگي جهاني شدن اقتصاد

ج) توسعه و گسترش فرهنگ تلاش، همكاري و مشاركت در بخش اصناف از طريق:

1- تبليغ و ترويج هويت جمعي و توجه به منافع گروهي در اصناف

2- شناسايي، معرفي وتشويق الگوهاي موفق فعاليت‌هاي گروهي وترويج فرهنگ جمع گرايي

3- تمركز وتقويت تسهيلات اعطايي به بخش اصناف از مسير تشكل‌هاي صنفي و خوشه‌هاي صنعتي و بازرگاني

4- نهادينه كردن فعاليت شبكه اي در اصناف

د) تبيين و ترويج آگاهي و دانايي به عنوان ارزش از طريق:

1- تنظيم طرح معادل سازي تجارب، دانش فني و تخصصي اصناف و اعمال مزايايي قانوني جهت آن

2- طراحي نظام ارزيابي مستمر ميزان آگاهي و دانش فني فعالين بخش اصناف در سطوح مختلف در چارچوب گسترش رقابت، درجشنواره‌هاي علمي وفرهنگي، توام با ارايه تسهيلات موثر از جمله تامين هزينه‌هاي دوره‌هاي تكميلي علمي و فني يا اعطاي تسهيلات مالي جهت واحدهاي برتر

3- برنامه ريزي براي ورود افراد با سطح آگاهي‌هاي علمي و دانايي بالاتر در تركيب مديريتي سازمان‌هاي صنفي

هـ) ترويج فرهنگ نوگرايي و تغيير پذيري از طريق:

1- حمايت ازآموزش، ترويج و تبليغ كاربرد روشها و ابزار مدرن در شبكه‌هاي صنفي

2- حمايت از تبليغ مزايايي نوآوري وتوليد برنامه‌هاي تبليغي وآموزشي درخصوص ضرورت نوگرايي و پذيرش تغيير در ساختارهاي صنفي

3- ايجاد سهم ويژه متناسب با نيازهاي فرهنگي بخش اصناف در دستگاه‌هاي ارتباط جمعي ملي از جمله شبكه‌هاي ملي و استاني صدا و سيما، جهت تامين نياز‌هاي گسترده‌ترين بخش اصناف كشور 

2- توسعه ونوسازي ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت، هدايت و بسترسازي توسعه بخش اصناف متناسب با ظرفيت‌هاي آن

الف) افزايش اختيارات سازمانهاي صنفي و كاهش دخالت‌هاي دولتي از طريق:

1- تنظيم پيش نويس و پيگيري تصويب لوايح و طرح‌هاي قانوني با هدف تعيين اختيارات و هزينه مشاركت تشكل‌هاي صنفي در امور اقتصادي واجتماعي مرتبط با منافع اعضا فراتر از ظرفيت‌هاي قانون نظام صنفي (به عنوان نمونه عضويت رسمي داراي حق راي نمايندگان مجامع و اتحاديه‌ها در كميسيون‌هاي حقوقي و اجرايي از قبيل كميسيون حل اختلاف اداره يا كار، الزام لحاظ نظر مشورتي و كارشناسي تشكل‌ها در كليه فرايندهاي حقوقي ممكن) و توجه ويژه جهت بسط و گسترش اختيارات قانوني متناسب با ظرفيت‌هاي شوراي اصناف.

2- حمايت از انجام مطالعات و پژوش‌هاي كاربردي و مقايسه‌اي درخصوص شناسايي ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي گسترش اختيارات حقوقي سازمان‌هاي صنفي

3- تهيه پيش‌نويس لوايح و طرح‌هايي در جهت كاهش مستمر دخالت و عامليت دولت در امور واحدهاي صنفي و تمركز كانون تعاملات بر سازمانهاي صنفي به عنوان نهادهاي واسط

4- اصلاح ساختار قانوني تشكل‌هاي صنفي در راستاي واگذاري برخي وظايف تصدي‌گري به مسوولان صنفي

5- كاهش و تعديل نقش و دخالت دولت در فرايند نرخ‌گذاري كالا وخدمات و كاهش دامنه كالاها وخدمات مشمول نرخ‌گذاري در اصناف با هدف تقويت و بسترسازي رقابتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي

ب)ايجاد و بسط قوانين حمايتي در جهت ثبات حقوقي فرآيند توسعه بخش اصناف از طريق:

1- پيشنهاد وپيگيري اخذ سهميه سالانه از مشمولين ليسانس و بالاتر در رشته‌هاي تحصيلي مرتبط با نياز بخش اصناف جهت‌بكارگيري در سازمان‌هاي صنفي

2- تنظيم لايحه حمايت از منابع مالي سازمان‌هاي صنفي ازمحل تخصيص مستقيم بخشي از ماليات پرداختي توسط بنگاه‌هاي تحت پوشش

3- تسهيل زمينه‌هاي حقوقي پيوستن كشور و بهره‌مندسازي بخش اصناف از تسهيلات بانك‌ها، صندوق‌ها و نهادهاي بين‌المللي فعال در زمينه توسعه اقتصادي (بانك توسعه آسيا و ....)

4- مشاركت موثر در اصلاح و بازنگري قانون تجارت با هدف درج منافع و نيازهاي حقوقي وقانوني بخش اصناف

ج) تهيه و تصويب لايحه حمايت از توسعه و نوسازي اصناف ايران از طريق:

1- فراخوان و جمع‌آوري نيازهاي حقوقي بخش اصناف در جهت تسهيل فرايند توسعه ازطريق‌جمع‌آوري وطبقه‌بندي نقطه‌نظرات‌سازمان‌هاي‌صنفي، صاحب‌نظران و متخصصين مراكز دانشگاهي و تجربيات حقوقي كشورهاي مشابه

2- بررسي، انطباق وهماهنگي نيازهاي حقوقي توسعه بخش اصناف با استراتژي‌هاي كلان

3- تنظيم و ارايه پيش‌نويس لوايح و طرح‌هاي حمايتي در زيربخش‌هاي مختلف حوزه اصناف و بازرگانان با تاكيد بر لحاظ حقوق متقابل حاكميت با بخش و جايگزيني ابزار و عوامل تشويقي با سياست‌هاي تنبيهي و انتظامي موجود

4- لحاظ سهم آورده دولت در توسعه و نوسازي بخش متناسب با وزن نسبي حوزه اصناف و بازرگانان در اقتصاد كشور

5- حمايت و گسترش تسهيلات درجهت ايجاد پوششهاي تامين اجتماعي اصناف با اولويت بنگاه‌هاي كوچك (ارزان سازي خدمات بيمه، جذب اعتبارات رفاهي و ...)

3- توسعه وبهسازي منابع انساني و ايجاد خوشه‌هاي مديريت با تاكيد بر نقش سازمان‌هاي صنفي

الف) آموزش توام با تسهيل در تعامل و جذب نيروهاي جوان و تحصيل كرده از طريق:

1- نيازسنجي، طراحي و ارايه دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت جهت مديران و روساي سازمان‌هاي صنفي در طي دوران مسووليت در تشكل‌ها با هدف افزايش سطح توانايي‌هاي مديريتي اتحاديه‌ها

2- برنامه‌ريزي، حمايت، ساماندهي و نظارت بر نظام جامع آموزشي اصناف ايران

3- ارايه تسهيلات و حمايت از اتحاديه‌ها در اجراي موثر ماده 24 قانون نظام صنفي

4- تنظيم دستورالعمل و ضوابط نحوه جذب، شرح وظايف و نظارت بر عملكرد مديران اجرايي به منظور حداكثر كردن اثربخشي طرح با مشاركت و همفكري نمايندگان سازمان‌هاي صنفي

5- تهيه طرح كارآموزي فارغ‌التحصيلان ليسانس و بالاتر (رشته‌هاي مرتبط) در تشكل‌هاي صنفي و بنگاه‌هاي صنفي داوطلب

6- طراحي و حمايت از آموزش‌هاي فني و تخصصي اصناف با تاكيد بر حمايت از آموزش فن‌آوري‌هاي جديد و روزآمد كردن دانايي در فعاليت‌هاي تخصصي

7- حمايت از جذب و به كارگيري نيروهاي تحصيل كرده دانشگاهي در بخش اصناف

8- استفاده از تسهيلات و كمك‌هاي آموزشي نهادها و سازمانهاي بين‌المللي

9- آموزش گسترده اصول و مباني بازاريابي

10- حمايت از تاسيس دانشكده علمي كاربردي اصناف

11- ايجاد نظام ارزشيابي و معادل سازي تجارب صنفي به صورت مدرك تحصيلي

ب) تبيين شاخص‌هاي توسعه منابع انساني دربخش اصناف و برنامه‌ريزي و حمايت از ارتقاء اين شاخص‌ها از طريق:

1- تعيين شاخص‌هاي كمي توسعه منابع انساني متناسب با شرايط موجود و وضعيت مطلوب در بخش اصناف و بازرگانان كشور و اندازه‌گيري مستمر آن با هدف هدايت و اعمال مديريت در فرايند توسعه منابع انساني

2- افزايش بهره‌وري نيروي انساني شاغل در بخش اصناف

3- ترويج و حمايت از ايجاد و تقويت زمينه مبادلات فني، علمي و مديريت درون بخشي، بين بخشي و بين‌المللي به منظور ارتقاء سطح توانمندي ومبادله تجربيات ازطريق حضور تشكل‌ها در پاركهاي فن‌آوري، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و ايجاد NGO,s هاي بين بخشي

4- امكان سنجي و حمايت از پياده سازي استانداردهاي مديريتي سري       9000‌ISO در سازمانهاي صنفي با هدف يكسان سازي و استانداردسازي رفتارهاي مديريتي در سازمان‌هاي صنفي با حداقل دخالت دولتي

ج) بازنگري، اصلاح و توسعه كمي وكيفي بخش‌هاي حاكميتي و متولي حوزه اصناف كشور از طريق:

1- ايجاد و تجهيز ساختار تخصصي در بخش حاكميتي متناسب با نيازهاي و ضرورت‌هاي توسعه حوزه اصناف در اقتصاد كشور (تسريع در تجهيز و توسعه خدمات مركز اصناف و بازرگانان ايران)
2- توسعه ظرفيتهاي فني و تخصصي نيروي انساني فعال در بخش دولتي از طريق بازآموزي، جذب و جانمايي نيروهاي كارآمد در حوزه‌هاي اجرايي مرتبط با اصناف هم در سطح ستاد و هم در سازمان‌هاي بازرگاني استانها
3- حذف اختيارات موازي (عرضي) دستگاه و نهادهاي متعدد در زمينه تصميم‌سازي و دخالت در امور اصناف با هدف تمركز فرايند اعمال حاكميت نظام در يك نهاد تخصصي (متولي) و افزايش كارايي حكومت در بخش (توام با توزيع اختيارات در طول ساختار مديريتي نظام)

4- شناسايي و واگذاري اختيارات و مسووليت‌هاي غيرحاكميتي به نهادهاي صنفي

5- بهينه سازي و نوسازي در كاركرد و مسووليت‌هاي كميسيون‌ها و هيات عالي نظارت در جهت استفاده از ظرفيت‌هاي حقوقي نهادهاي مذكور به منظور ارايه و پيشبرد طرح‌ها و تحولات زيربنايي
4- بهبود توسعه ونوسازي ابزار و رويه‌ها در جهت توانمندسازي و رقابت‌پذيري بخش اصناف

الف) حمايت از توسعه كمي و كيفي توليد، توزيع و كاربري اطلاعات در چارچوب سيستم‌ها و شبكه‌هاي اطلاع رساني تخصصي اصناف از طريق:

1- ايجاد سامانه مجازي ارتباطي بين مركز اصناف و بازرگانان ايران و سازمان‌هاي صنفي با هدف تحول در سرعت، حجم و كيفيت مبادله اطلاعات و همچنين به عنوان ابزار حاكميتي و مديريتي در تسهيل و روان‌سازي نظارت بر بخش اصناف

2- طراحي و پياده سازي طرح‌هاي آمارگيري ملي در بخش اصناف و توسعه كاربرد نتايج حاصل درمديريت وبرنامه‌ريزي هاي كلان وخرد بنگاه‌و سازمان‌هاي صنفي

3- حمايت از ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني در حوزه اصناف با جذب اعتبارات و تسهيلات موجود در طرح تكفا

4- اتوماسيون فرايند توليد و گردش اطلاعات در بخش اصناف و ارزان‌سازي دسترسي به اطلاعات

ب) ارايه تسهيلات در جهت نوسازي تجهيزات و ابزار فني و تكنولوژيكي در بخش متناسب با فن‌آوري‌هاي روز از طريق:

1- حمايت از مطالعات امكان سنجي و طرح‌هاي توجيهي جهت نوسازي تجهيزات و تكنولوژي مصرفي بخش

2- حمايت و بسترسازي ايجاد صندوق غيردولتي پژوهش و فن‌آوري اصناف وبازگانان به عنوان نهاد مشاور فكري و تخصصي در برنامه‌ريزي‌هاي نوسازي و تحول تكنولوژيكي بنگاه‌هاي صنفي

3- حمايت از برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه فن‌آوري‌هاي نو و كاربري آن در بخش اصناف به منظور آشنايي و دسترسي بنگاه‌ها با كاربري و تاثير تغيير تكنولوژي در توانمندي و رقابت پذيري بخش اصناف

4- بسترسازي وحمايت ازشركت سازماهاي صنفي درنمايشگاه‌هاي تخصصي تجهيزات و تكنولوژي‌هاي مرتبط

5- ارايه تسهيلات ويژه جهت ورود و كاربري ماشين‌آلات و تجهيزات مدرن در بخش‌هاي توليدي، توزيعي و خدمات و حمايت از سازمانها و بنگاه‌هاي صنفي پيشرو در اين ارتباط

6- تهيه و تنظيم طرح استفاده از اعتبارات صندوق ذخيره ارزي جهت ورود و نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات بخش اصناف و بازرگانان 

7- تخصيص منابع ريالي ويژه در جهت ارزان سازي نوسازي و تجهيز ماشين‌آلات و ابزار بخش اصناف و بازرگانان 

8- ايجاد واحدهاي نمونه فن‌آوري در صنوف مختلف با اولويت صنوف توليدي در سطح استان‌ها

9- حمايت از جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خصوصاً تشويق و ترويج سرمايه‌گذاري مشترك خارجي در جهت ورود فن‌آوري

10- حمايت از ايجاد و گسترش نهادهاي مالي و پولي از قبيل موسسه اعتباري اصناف،بانك‌اصناف،شركت‌هاي سرمايه‌گذاري اصناف وصندوق‌هاي قرض‌الحسنه با هدف تامين تسهيلات مالي مورد نياز

11- ايجاد و گسترش تسهيلات در جهت ايجاد پوشش‌هاي تامين اجتماعي اصناف با اولويت بنگاه‌هاي كوچك

12- حمايت از ايجاد و گسترش موسسات تحقيق و توسعه وبازاريابي و تحقيقات بازار

13- تاكيد بر ايجاد و كاربري نام تجاري(branding ) در بخش اصناف

14- مطالعات امكان‌سنجي درخصوص راهكارهاي گسترش فعاليت مجتمع‌هاي تجاري و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي

ج) حمايت ازتدوين وترويج الگوهاي استاندارد وبازارسازي ساختار سازمان‌ها و واحدهاي صنفي از طريق:

1- حمايت از پروژه‌هاي مطالعاتي امكان سنجي و نيازسنجي در دو بعد ساختار و پراكنش واحدهاي صنفي متناسب با نظام اقتصادي شهري، اهداف اقتصاد كلان و الگوي مصرف خانوارهاي شهري هماهنگ با الگوهاي فرهنگي مذهبي و اجتماعي

2- تعيين و تحقق شاخص مطلوب نحوه توزيع جمعيت با ظرفيت‌هاي اشتغال در حوزه اصناف

3- تنظيم پياده سازي طرح‌هاي نوسازي و توزيع بافت تجاري شهرها براساس مباني و مولفه‌هاي فرهنگي كشور

4- تنظيم پياده‌سازي و بهبود ظرفيت‌هاي عملكردي سازمان‌هاي صنفي

5- ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب

6- تقويت و توسعه نظارت اصناف از كاركردهاي صرفاً انتظامي به كنترل‌هاي مديريتي در عملكرد واحدهاي تحت پوشش

7- بسترسازي حضور تشكل‌هاي صنفي در بازارهاي صادراتي

8- تسهيل راه‌كارهاي رقابت و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات در حوزه اصناف

9- حمايت از تجميع توانمندي‌هاي اصناف از طريق تشكل‌هاي استاني، كشوري و تقويت كاركردهاي صادراتي تشكل‌هاي مذكور

10- حمايت از ايجاد مجتمع و مناطق اقتصادي تجاري مدرن در شهرها

11- تقويت نظام مستندسازي و استانداردسازي فعاليت‌هاي اقتصادي اصناف

12- اصلاح و تسهيل روند صدور پروانه كسب

13- حمايت از فعاليت شبكه‌اي اصناف

14- طراحي و استقرار نظام باركد در حوزه اصناف و توليدات اين بخش

15- تدوين استانداردهاي كيفي و كمي و بازنگري و اصلاح نظام درجه‌بندي واحدهاي صنفي

16- الزام قانوني همه واحدهاي تجاري (شركت‌هاي پخش، تعاوني‌ها و...) به اخذ پروانه كسب مطابق ماده 2 قانون نظام صنفي

هـ)تقويت نظام‌مند روابط و تعاملات بين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي داخل و خارج  كشور (صنعت، معدن، كشاوزي و ....) با هدف بهره‌مندي از آثار تضايفي ايجاد پيوندهاي انداموار بين بخش و ايجاد وتقويت سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك داخلي و خارجي در توسعه و نوسازي بخش اصناف از طريق:

1- بررسي و امكان عضويت اتحاديه‌هاي صنفي در اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي تجاري و قانوني اتاق‌بازرگاني در توسعه بخش اصناف

2- ايجاد تسهيلات و حمايت از گسترش سرمايه‌گذاري‌ها و پيوند‌هاي بين بخش و درون بخشي از طريق ايجاد خوشه‌هاي صنعتي و بازرگاني

3- تجديد ساختار و ايجاد پيوند ميان بنگاه‌هاي متوسط كوچك

4- حمايت از ايجاد مناطق صنفي مبتني بر فناوريهاي برتر در جوار قطب‌هاي علمي و صنعتي.

و)توسعه كاربرد تجارت الكترونيكي در حوزه اصناف از طريق:

1- حمايت از بهره‌مندسازي واحدهاي صنفي از خدمات مشاوره‌اي الكترونيكي

2- حمايت از آموزش واحدها و تشكل‌هاي صنفي در خصوص كسب و كار الكترونيكي

3- حمايت از ايجاد و گسترش كسب و كار الكترونيكي

4- بسترسازي حضور واحدهاي صنفي در بازارهاي مجازي

5- حمايت از توسعه پايگاه‌هاي اطلاع رساني اصناف و بازرگانان

هـ:  سياست‌ها و اولويت‌هاي استاني


اصولاً سياست‌ها و اولويت‌هاي هر استان، زير مجموعه‌اي از سياست‌ها و اولويت‌هاي ملي قلمداد مي‌گردند و بايد در همان راستا طراحي و اجرا شوند. ليكن اين امر مستلزم شناخت ظرفيت‌ها، توانايي‌ها، پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي هر استان مي‌باشد به طوري كه اهداف موردنظر قابل دسترس باشند.
سياست‌ها، استراتژي‌ها و راهكارهاي اجرايي نيل به اهداف نيز از اين قاعده مستثني نيستند وبايد با توجه به قابليت‌ها و توانايي‌هاي هر استان برنامه‌ريزي و اجرا شوند. از اين رو، مهمترين اولويت‌هاي استاني عبارتند از:

1- اجراي دقيق قانون نظام صنفي و شناسايي نقاط ضعف و خلاهاي مربوط به آن

2- شناسايي ساير قوانين محدودكننده مرتبط با حوزه اصناف و ارايه پيشنهاد در جهت رفع آنها
3- شناسايي كمبودها و نيازهاي علمي، تخصصي و تكنولوژيك در بخش اصناف
4- شناسايي و تعيين ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي استان در حوزه اصناف
5- تعيين بخش‌هاي داراي مزيت مرتبط با حوزه اصناف
6- ارايه برنامه‌هاي آموزشي جهت شاغلين در بخش اصناف وهمچنين مسوولان سازمان‌هاي صنفي
7- ايجاد پايگاه‌هاي اطلاع رساني درخصوص وضعيت اصناف در استان.
8- بهبود شبكه‌هاي توزيع صنفي
9- ايجاد تعامل ميان تشكل‌هاي صنفي ودستگاه‌هاي دولتي (سياست‌گذاري و اجرايي) به منظور ارتقاء سطح مشاركت اصناف در تصميم‌گيري‌ها
10- شناسايي رسته‌هاي صنفي آلاينده و بررسي نحوه تامين تسهيلات و انتقال  اين نوع صنوف به خارج از مناطق مسكوني
11- فعال‌سازي تشكل‌هاي صنفي، براي توسعه حوزه‌هاي كمي و كيفي بخش اصناف
12- بررسي وضعيت صنوف در استان و مقايسه آن با صنايع كوچك

و: اقدامات مهم و اساسي

اقدامات اساسي در راستاي بسترسازي مناسب براي ساماندهي اصناف شامل دو بخش تصويب قوانين و مقررات و ايجاد نهادهاي صنفي است.

الف) تهيه، تنظيم وتصويب قانون نظام صنفي

ب) شناسايي قوانين و مقررات محدودكننده مربوط به اصناف
برخي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه اصناف از قبيل قانون كار و تامين اجتماعي، قانون ماليات ها و تجميع عوارض و.... چنانچه در بعضي مواد قانوني مورد بازنگري قرار گيرند، مي توانند گره گشاي بسياري از مشكلات موجود در حوزه اصناف باشند. در ذيل برخي از اين مواد مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

1-ماده 37 قانون تامين اجتماعي: در نقل و انتقال واحدهاي صنفي و كارگاه‌ها بدهي مالك از مستاجر طلب مي گردد، پيشنهاد مي‌شود بدهي مذكور از مالك طلب شود تا سبب سوق دادن افراد به تحصيل پروانه كسب شود.

2-ماده 80 آيين نامه اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه: درخصوص اخذ عوارض از واحدهاي صنفي پيشنهاد مي شود، به منظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده كالاها وخدمات و تحميل آن به مصرف‌كننده به جاي اخذ 2% قيمت فروش، 2% سود ماخذ قرار گيرد.

3-ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم: مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي، هيات اختلافي مالياتي، متشكل از نماينده اداره امور اقتصادي، نماينده رييس دادگستري و نماينده اصناف مي باشد. براساس تبصره يك ماده مذكور راي هيات حل اختلاف مالياتي منوط به اكثريت قطعي است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد. در صورتي كه عضو سوم معرفي نگردد و يا با اطلاع از حضور در جلسه هيات مذكور غيبت نمايد، هيات با حضور دو عضو ديگر به پرونده رسيدگي و راي صادر خواهد نمود. پيشنهاد مي شود نماينده اصناف عضو دائمي هيات فوق الذكر باشد و بدون حضور وي جلسه تشكيل نگردد تا حقوق اصناف حفظ شود.

4-ماده 100 قانون شهرداريها: شهرداري‌ها در قبال تخلفات واحدهاي صنفي كه در سالهاي قبل مرتكب شده‌اند مبالغي را به عنوان جريمه مطالبه مي نمايند.

نظر به اين كه، جريمه مذكور چندين برابر زمان وقوع تخلف محاسبه مي شود، پيشنهاد مي‌شود، مبناي جريمه، زمان وقوع تخلف باشد و جريمه از نه مستاجر، بلكه از مالك دريافت شود. در اين صورت تعداد بسيار زيادي از واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب قانون‌مند خواهند شد.


همچنين با توجه به شرايط جديد اقتصادي و پيشرفت تكنولوژي و كاربرد روزافزون فن‌آوري اطلاعات، تدوين و تصويب قوانين جديد متناسب با شرايطي كه به آن اشاره شد، ضروري به نظر مي رسد. از جمله مي توان به تصويب قوانين لازم درجهت گسترش تجارت الكترونيكي و حضور اصناف در بازارهاي مجازي اشاره كرد./tsanad
ج) حمايت از ايجاد موسسات

1- موسسات آموزشي 

2-موسسات مالي 

3-انجمن هاي حمايتي 

4- پايگاه هاي اطلاعاتي
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